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احمد محمداسماعیلی
گفت وگو

معصومــه کریــمی بــرای بســیاری از 
مخاطبــان تلویزیــون بــا نقش همســر 
بهــروز در مجموعــه خاطره انگیــز »زیر 
آســمان شهر« شــناخته می شــود؛ زنی 
صبــور کــه بــا رفتارهــای خالی بندانــه 
همسرش کنار می‌آید و موقعیت های 
شــیرینی خلــق می کنــد. بــا ایــن حال، 
کارنامــه بازیگری کریمی بــه این نقش 
محدود نمی شــود. او از اواخــر دهه ۶۰ 
فعالیت تئاتــری خود را آغاز کــرده و در 
طول سال های فعالیتش با کارگردانانی 
چون نصرالله قادری همکاری داشــته 
بــا فیلم ســازانی  اســت. همــکاری 
همچــون مهــران مدیــری، هنرمنــد، 
معتمدی و افخمی نیــز بخشی دیگر از 
را شــکل  او  تجربه هــای حرفــه‌ای 
می دهد. کریمی چند سال پیش برای 
بــازی در نمایــش »و چنــد داســتان 
دیگر« به نویسندگی و کارگردانی پیام 
لاریــان، جایــزه بهتریــن بازیگــر زن 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر را 
دریافت کرد. »خانــه پاکیزه«، 

»جــاده عشــق«، »هبــوط«، 
»دیــدار«، »پــرواز ۵۷«، 
»ســاعت خــوش«، »در 
پناه تو«، »روز شیطان« و 
»کلینیک رویا« از دیگر 
آثار کارنامه بازیگری او 
هســتند. در گفت‌وگو 
بــا معصومــه کریــمی، 
درباره مسیر حرفه ای، 
تجربه هــای بازیگری و 

نشــیب‌های  و  فــراز 
ســال های فعالیت هنری اش 

صحبت کرده ایم.

ممنوع الکاری ساعت خوش ممنوع الکاری ساعت خوش 

ضربه بدی به بازیگران زدضربه بدی به بازیگران زد

نخســتین درآمدم را در دوران دبیرســتان و از طریق عکاسی 
در مراسم عروسی یکی از دوستانم به دست آوردم. عکس ها 
را در عکاسی ای چاپ کردم که صاحب آن، فیلم بردار مراسم 
عــروسی دوســتم بــود. پــس از دیــدن عکس هــا، او بــه مــن 

پیشنهاد همکاری داد.
 آیا عکاسی را همچنان دنبــال می کنید یا این علاقه 

هنری به خاطره ای از گذشته تبدیل شده است؟
یــک دوربین عــکاسی از برند کانــن دارم که سال هاســت 
همراهم اســت. قــبلًاً در خانــه و محیط بیــرون از ســوژه های 
مختلف عــکاسی می کــردم، اما چند ســالی اســت کــه کمتر 
دوربینم را بیــرون می بــرم و در صــورت نیاز با تلفــن همراهم 
عکــس می گیرم. در حــال حاضر عکاسی برایم بیشــتر جنبه 

تفریحی دارد.
 ورود جدی شــما به دنیای بازیگری از چــه زمانی و با 
چه فعالیتی آغاز شــد؟ آیا »ســاعت خوش« نخستین 

تجربه تلویزیونی شما بود؟
از ســال ۱۳۷۰، زمانی که ســال چهارم دبیرســتان بودم، با 
بازی در تئاتر وارد دنیای بازیگری شــدم. نخســتین تجربه ام 
حضــور در نمایشی بــود که پایان نامه اســماعیل شــفیعی به 

شمار می رفت و در تالار مولوی روی صحنه رفت.
 آشــنایی شــما با اســماعیل شــفیعی چگونه شــکل 
گرفــت و چــه اتفــاقی باعــث شــد نخســتین تجربــه 

بازیگری تان را در تئاتر آغاز کنید؟
در منطقــه ۱۲ آموزش وپــرورش، کلاس های آمــوزشی در 
حوزه طراحی، فیلم برداری و فیلم ســازی برگزار می شــد و من 
هم زمان با تحصیــل در دبیرســتان در این کلاس ها شــرکت 
می کردم. از هما دلیر، استاد فیلم برداری ام، مشورت خواستم 
که برای ورود به دنیای هنر چه مسیری را دنبال کنم. ابتدا چند 
کتاب به من معرفی کرد و سپس پیشنهاد حضور در نمایش 
»آخرین مردان قبیلــه« را داد؛ نمایشی کــه پایان نامه یکی از 

همکارانش بود. من هم پذیرفتم.
آذرمــاه ۱۳۷۰ بــه تمرین هــای نمایــش رفتــم. تمرین هــا 
بعدازظهر برگزار می شد و ماندن تا آن ساعت برایم دشوار بود. 
خانواده ام علاقه داشــتند تحصیلاتم را در رشــته های علمی 
ادامه بدهم. برای اینکه بتوانم در تمرین ها شــرکت کنم، به 
آن ها گفتم بعدازظهرها کلاس های فوق برنامه درسی دارم و 

به این ترتیب، تمرین تئاتر را آغاز کردم.
 نمایــش »آخرین مــردان قبیلــه« نخســتین تجربه 
حرفه ای شــما در بازیگــری تئاتــر بود؟ ایــن تجربه چه 

مسیری را پیش رویتان باز کرد؟
بلــه. پــس از آن، به طــور پیوســته در تمرین هــای تئاتــری 
گروه هــای دانشــجویان دانشــگاه هنرهــای زیبا و دانشــکده 
ســینما و تئاتر حضور داشــتم. نمایــش »آقای لالــه« دومین 
تجربه ام بود که دیالوگ هــای آن به زبان ترکی اجرا می شــد و 

ساختار نمایشی آن نیز مبتنی بر حرکت و فرم بود.
این همکاری در اجرای بعدی »آقای لاله« در تئاتر سنگلج 
ادامه پیدا کرد. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ به طور مستمر کار کردم. 

 نخســتین جرقــه علاقه شــما به هنــر از کجا شــکل 
گرفت؟ آیا از همان ابتدا به بازیگری فکر می کردید؟

اولین گرایش هنری من به خوشنویسی مربوط می شود. 
بر اثر اتفاقی، در سال دوم راهنمایی در کلاس های تابستانی 
خوشنویسی ثبت نام کردم. در ابتدا علاقه چندانی نداشتم، 
اما حضور معلمی دلسوز، مهربان و آگاه باعث شد به این هنر 
علاقه مند شــوم. نخســتین باری که در دفترم خوشــنویسی 
کردم، معلمم مرا تشــویق کــرد و همین تشــویق انگیــزه ام را 
بیشتر کرد. این مسیر تا زمان گرفتن دیپلم ادامه داشت، اما 

پس از آن خوشنویسی را دنبال نکردم.
 در دوران تحصیــل هــم بــه درس و مدرســه علاقــه 

داشتید یا فعالیت های هنری برایتان جذاب تر بود؟
برخلاف ســایر اعضای خانواده ام، در ابتدا علاقه چندانی 
بــه درس و مدرســه نداشــتم و معمــولًاً در حــد قبــولی نمــره 
می گرفتم. علاقه اصلی من بیشتر به فعالیت های فوق برنامه 
مدرســه، به ویژه تئاتر، بود. از کلاس دوم دبستان تئاتر بازی 
می کردم و هنــوز هــم عکس هایــی از آن دوران دارم. البته به 
روزنامه دیــواری هم علاقه داشــتم. کلا به همــه کارها به جز 

درس خواندن علاقه داشتم!
 در دوران کــودکی و نوجوانی، ســینما رفتن هم جزو 

تفریحات خانوادگی شما بود؟
دهه ۶۰ کشــور درگیر جنگ بود و شــرایط زندگی ســختی 
داشــتیم. به همین دلیل، ســینما رفتن چندان 
در برنامه های روزمره خانواده قرار نداشــت. 
گاهی کــه خواهــر و برادرهــای بزرگ تــرم 
فرصت پیدا می‌کردند به سینما بروند، من 

هم همراهشان می رفتم.
 اولیــن تجربه ســینما رفتن شــما با 
تماشــای کــدام فیلــم رقــم خــورد؟ آیا 
آن تجربه در شکل گیری علاقه تان به 

سینما تأثیر داشت؟
اولیــن فیلــمی کــه در ســینما 
دیــدم، »محمــد رســول‌الله« 
بود کــه همــراه بــرادر بزرگم به 
تماشای آن رفتم. فیلم برایم 
بسیار جذاب بود. البته در آن 
دوران، تلویزیون مهم ترین 
منبــع ســرگرمی مــن بــه 
شــمار می رفت. تماشای 
برنامــه اســتاد عالــمی 
دربــاره ســینما باعــث 
شد جدی تر به این هنر 
فکر کنم و از همان زمان 
تصمیم گرفتم حتماًً وارد 

فعالیت های هنری شوم.
به تدریــج علاقــه‌ام بــه 
عــکاسی هــم شــکل گرفــت. 

آن دوران برایم حکم یک کلاس آموزشی را داشت.
 خانواده تــان از چــه زمــانی از فعالیت بازیگری شــما 

مطلع شدند و واکنششان به این انتخاب چه بود؟
ابتدا موضوع را با خواهرانم در میان گذاشتم و آن ها برای 
تماشــای نمایشــم آمدنــد. به تدریــج و در ســال ۱۳۷۲، پدر و 
مادرم هم با دیدن بازی ام در سریال تلویزیونی »پرواز ۵۷« از 

ورود جدی من به دنیای بازیگری مطلع شدند.
 مســیر ورود شــما به تلویزیــون و حضور در ســریال 
»پرواز ۵۷« چگونه شکل گرفت؟ آیا آشنایی با مهران 

مدیری در این مسیر نقش داشت؟
همکارانم در تئاتر، هر جا به بازیگر نیاز بود، من را معرفی 
می کردند. ســال ۱۳۷۲ در نمایــش »بانوی ســپیده دم« بازی 
می کــردم کــه در فرهنگ‌ســرای نیــاوران روی صحنــه رفــت. 
دوســتانم در گروه تئاتر خبر دادند که برای فیلم »جاده های 
عشــق« بازیگر انتخاب می‌کنند. به دفتر تولید رفتم، تســت 

دادم و در فیلم پذیرفته شدم.
پس از آن، برای فیلم »دیدار« هم انتخاب شدم که مهران 
مدیــری بازیگر نقش اصــلی آن بــود. او من را بــرای حضور در 
»پرواز ۵۷« انتخاب کرد. بیشتر بازیگران این مجموعه نیز از 

فعالان تئاتر بودند.
 پیــش از حضــور در »پــرواز ۵۷« بــا بازیگــران ایــن 

مجموعه آشنایی داشتید؟
به جز زیبا خــادم، کسی را نمی شــناختم. بیشــتر آن ها در 

نمایش های فرهنگ سرای نیاوران بازی می کردند.
 در آن مقطــع بــه بــازی در آثــار طنــز علاقه داشــتید 
یا بیشــتر به دنبــال تجربــه ژانرهای مختلــف بازیگری 

بودید؟
آن زمان تازه فعالیت حرفه ای ام را آغاز کرده بودم و اغلب 
پیشنهادهای کاری را می پذیرفتم. دوست داشتم در ژانرهای 
مختلف تجربه کسب کنم. در کنار فعالیت های بازیگری، در 
دوره های آموزشی رشته های مختلف هم شرکت می کردم و 

مدتی نیز به آموزشگاه استاد سمندریان رفتم.
 عکاسی از چه زمانی وارد زندگی حرفه ای شما شد؟ 
آیا در دوران همکاری با »ساعت خوش« و »پرواز ۵۷« 

هم عکاسی می کردید؟
بله، عکاسی می کردم. بیشــتر عکس های پشــت صحنه 

دو مجموعه »ساعت خوش« و »پرواز ۵۷« را من گرفته ام.
 در شــکل گیری آیتم هــای »ســاعت خــوش« و 
»پرواز ۵۷« چقــدر به بازیگــران فرصت ایده پــردازی و 

بداهه پردازی داده می‌شد؟
بیشــتر داوود اســدی و ارژنگ امیرفضلی از نویســندگان 
مجموعــه بودنــد و متن هــا را می نوشــتند. به تدریج نصرالله 
رادش، سعید آقاخانی و رضا عطاران هم به جمع نویسندگان 
اضافــه شــدند. البتــه بداهه پــردازی در شــکل گیری هر آیتم 
نقش مهمی داشت. معمولًاً با یک خط اصلی پیش می رفتیم 

و بخش هایی از کار در جریان اجرا شکل می گرفت.
 در آثار ابتدایی مهران مدیری، نقش زنان بیشتر در 
حاشــیه قرار داشــت. آیا این رویکرد را متأثر از فضای 

طنز تلویزیونی آن دوران می دانید؟

پدر و مادرم تا مدتها نمی دانستند که بازیگر شده ام!پدر و مادرم تا مدتها نمی دانستند که بازیگر شده ام!

کافه 
خاطره روزنامه 

صبا؛ گفت وگو با معصومه 
کریمی بازیگر سینما، تئاتر 

و تلویزیون


